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بنای مرکــز دائرةالمعــارف بزرگ اســلامی در 
ســنجش با ساختمان امروزی کوچک و جمع و جور 
بود و معماری آن بافتاری سنتی و قدیمی و دلپذیر 
داشت. بخش های علمی آن مثل بخش های کنونی 
غرفــه ای و کلبه وار و از یکدیگــر جدا نبود. اعضای 
علمــی بخش ها در جوار یا نزدیک هم در اتاق های 
بزرگ دو طبقه از ســاختمان مشــغول کار بودند و 
فرصت دیدار و هم نشــینی و هم صحبتی بیشــتری 
را با یکدیگر داشــتند. ســاختمان فضای باز و بزرگ 
و باصفایی هــم با باغچه هایی پــر از درخت و گل 
و گیاه داشت. این ســاختمان در زیرزمینش فضایی 
کوچک و نقلی داشــت که آن را برای اعضای مرکز 

سفره خانه کرده بودند. در روزهای هفته شماری از 
افرادی که در مرکز حضور داشتند، ناهار را با هم در 
آن جا می خوردیــم. غذا را به نهادی بیرون از  مرکز 
ســفارش داده بودند که هر روز غذا را از آشپزخانهٔ 
آن می آوردند. وقت ناهــار فرصتی بود برای دیدار 
بیشــتر همکاران. پــس از خوردن ناهار دوســتان 
نزدیک دقایقی را با هم در فضای باز و باغچهٔ بزرگ 

آن به قدم زدن و گفت وگو می گذراندند. 
از منظــر فضــای علمی، مرکز وضعیت بســیار 
بالایی داشت، و شماری از نخبگان اصحاب دانش 
در حوزه هــای گوناگون در آن جا گــرد آمده بودند 
که در آن زمــان کم همتا بود و به نظر من کمتر نهاد 

فرهنگی- علمی مشابه آن در تهران یا ایران وجود 
داشت. آقای بجنوردی در سال های پرتب وتاب آغاز 
انقلاب با دوراندیشــی و آینده نگــری به قصد بنیان 
نهــادن دانشــنامه ای جامع و فراگیــر در فرهنگ و 
تمدن اســلامی، ایــن جمع دانشــمند صاحب نظر 
در حوزه هــای مختلــف زبان و فرهنــگ و تاریخ و 
جغرافیــا و فلســفه و ادیان و ادبیــات و هنر ایران 
و جهــان اســلام را در آن جا گردهــم آورده بودند. 
حضور این شــخصیت های بزرگ علمی در آن زمان 
به هویت علمی این نهاد میان مؤسســات علمی- 
فرهنگی دیگر سنگینی و اعتبار خاص و چشم گیری 

می بخشید.

زمانی که فعالیتم را شــروع کــردم، مرکز بخش 
مستقلی برای مردم شناسی نداشت. در بخش هنر 
به دوســتان عزیز و بزرگوارم شــادروان آقای یحیی 
ذکاء و آقــای محمدحســن سمســار، از همکاران 
پیشــینم در ادارهٔ کل موزه ها و فرهنگ عامهٔ وزارت 
فرهنگ و هنر پیوســتم و مشغول به تألیف مقالات 
در زمینــهٔ حوزهٔ تخصصی خود شــدم. بنابر این در 
ســال های نخســت حضور در مرکز بخشی به نام 
مردم شناســی وجود نداشــت اما بعد تأسیس شد 
و تشــکیل بخش مردم شناســی را بایــد رویدادی 
تاریخــی در ورود دانش انسان شناســی به عرصهٔ 

دانشنامه نویسی در ایران دانست.

کار در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی شــیرینی های خاص خــود را دارد. به خاطر دارم یکی از 
مقالاتی که برای مرکز نوشــتم، «تَرْیاک» بود. یادم می آید که برای این مقاله خیلی وقت گذاشته بودم. 
روزی که آن را تحویل دادم، به همراه همسرم برای ناهار به یک رستوران رفتیم و من بی توجه به این که 
اطرافیانم طبعاً از نوع کار من اطلاعی ندارند، بی اختیار به او گفتم؛ راســتی! من امروز تریاک را تحویل 

دادم! و احساس کردم میزهای کنار، مرا چپ چپ نگاه می کنند. 
مدخــل «ابَوبَکْرِ خوارَزْمی» که از نخســتین مقالاتم پس از ورود به مرکز بــود نیز در خاطرم مانده 
اســت؛ نســخهٔ خطی دیوان ابوبکر خوارزمــی در یکی از کتابخانه هــای اروپایی معرفی شــده بود. 
درخواست کردم و نســخهٔ میکروفیلم آن را از اروپا فرستادند اما وقتی بررسی کردم، متوجه شدم این 
دیوان اصلًا متعلق به ابوبکر خوارزمی نیست بلکه مربوط به فرد دیگری است که تشابه اسمی داشته 
اســت و من در مقاله ام اشاره کردم این کتابی را که فؤاد سِــزگین، شرق شناس تُرک و کارل بروکلمان، 
خاورشــناس آلمانی به عنوان دیوان به ابوبکر خوارزمی نسبت داده اند صحیح نیست. این خیلی برایم 
جالب بود که به عنوان جوانکی که تازه قلم به دست گرفته می توانستم سزگین و بروکلمان را نقد کنم. 

از این اتفاقات زیاد برای ما رخ می داد.

راجع به شیرینی های فعالیت در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
ردّیه اى بر سِزگین و بروکلمان

شــیوه نامهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی مختص و مخصوص این جاست، ولی چندین دانشنامهٔ 
دیگر مطابق شــیوه نامه ما عمل می کنند. استاد محمد خاکی در این زمینه پیشرو بود. مثلًا سی دی آمد و 
بعد دانش برخط آمد، و همهٔ این ها نیازهای جدیدی را ایجاد کرد. مبنی بر این که ما باید چگونه به آن ها 
ارجاع بدهیم. ایشان در طول ســالیان برای شیوهٔ استناد و ارجاع دهی بسیار مطالعه کرد و شیوه نامه ای 
جامع نوشت. هم اکنون از دانشنامه های دیگر نیز با ما تماس می گیرند و می پرسند آیا شیوه نامه تان چاپ 
جدید نشده است؟ همه از همان استفاده می کنند. ضمن این که من دیده ام هنگامی که دائرةالمعارف های 
دیگر می خواهند تدوین شوند به مرکز ما آمده و مشورت می گیرند. ما در زمینهٔ شیوه های استناد به اسناد 
و مآخذی که در دائرةالمعارف نگاری اســتفاده می کنیم، پیشــرو هســتیم. دکتر مهدی رفیع با تسلطش 
به چندین زبان و زبان های کهن واقعاً فرهنگ لغتی اســت و وجودش مغتنم بوده و هســت. هنوز هم 
مواردی که مرتبط به واژگان دور از دســترس و موارد بســیار مهم اســت را نگه می داریم وقتی به مرکز 
می آید، از ایشــان سؤال می کنیم و واقعاً راه گشاست. استاد محمد خاکی خود یک دائرةالمعارف است و 
استاد علی فرزانه به معنای واقعی معلم است. همهٔ همکارانی که  به بخش ما افزوده شدند، دائماً در 

رفت وآمد به اتاق استاد فرزانه بودند و از راهنمایی های ایشان استفاده می کردند.

نگاهی به جایگاه و پایگاهِ «شیوه نامهٔ» مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
نهادِ پیشرو
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مریم صادقی
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